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هیئت عزاداران دبیرستان علّامه حلّی تهران

دهای درخشان  معاونت مشاوره، طرح و برنامه سازمان ملّی پرورش استعدا

کشتی نجات
 سکانس یک، برداشت اولّ

 نور/ داخلی/ صحرای عرفات

رود و چه زیبا  ی فضای عالم در سکوت فرو می شود، همه انداز می نوایی عرشی طنین

 فوج به تماشای مناجات تو آمده اند.  که ملائک، فوج

اَلحْمَدْلُله الَّذى لَیسَْ لقِضَآئهِِ دافِعٌ وَلا لعِطَائهِِ مانِعٌ وَلا کصَُنعْهِِ صُنْعُ صانِعٍ وَهوُوَ الوْووَوادُ           «

و شروعی برای حرکت کواروا  آیوات عووویون در نوور ولایوتوت. آیوات                            »الْواسِعُ...     

اش از لبا  مبارکت،  ای است که بر بلندای تاریخ خدا، زمزمه واژه-عوین، هما  نور

 دائماً در حال پیچید  است. 

باری از نیاز بر سر سفره ی پر نوعوموت توو           ها، با کوله    آقاجا ، مولاجا ، ای امام خوبی    

ی نووواتشکیوتوی       ای از سفینه ایم. مولاجا ، به حقّ تمام خوبانت، ما را در گوشه            آمده

 نوات( وسیع وجودت قرار ده. 

 لدَِوْلَتِکمُ...  مولاجا ، آقا جا ! مصُدَِّقٌ بِرَجْعَتِکُمْ؛ مُنْتظَِرٌ لِأَمْرکُِمْ؛ مُرْتقَِنٌ

الخضیب... السّلام علی الشیب



کوفه، امام، معرفت

بعضی وقتا یه شهر فقط یه جا واسه زندگی کرد   و آرامش شهروندانیه. ولی یه زموانوایوی       
 شه کوفه ... شه مرکز رقم خورد  تاریخ، می شه مرکز تاریخ! می یه شهر می

کوفه فقط یه شهر نبود، کوفه یه کارگاه آموزشی بود، اگه حواسمو  رو جمع کنیم. کوفه پر           
بود از مردمی شبیه من و تو؛ شبیه ما! افرادی که عالمِ بود  به دانش سیاسی روز، افرادی که          

کرد .  ای شملیّ(شو  لبریز بود، مردمی که وفاداری رو در لغت به وضوح معنی می        عِرق قبیله 
 مردمی که چند سالی معنی حکومت عدل علویشالهی( رو درک کرده بود .

ی شرعی/اخلاقیه کوه بویون موا و             استقبال و میزبانی از میهمانی که دعوت کردیم یک وظیفه 
 ها میترکه ولی... کوفی

 شو  هم!  مردمانی کاملاً شبیه ما؛ حتّی فراموشی
 خوش بوَُد گر محک توربه آید به میا  تا...

امّا همه یه جور نبوده و نیستن؛ مثلًا حبین هم کوفی بود ولی بازتاب  کارش تو کربولا کوامولًا             
 او  رو از کوفیا  متفاوت کرده.

معرفت و شناخت، فقط به حرف نیست! معرفت به عمََله. معرفت نیونه داره، علامت داره.             
 به دست آورد  معرفت راحت نیست؛ باید دنبال کسن معرفت بدَِوی؛ مثل حبین!

 شع( تونی یه نگاه به تک تکِ اصوحواب اموام حسویون          های معرفت برسی، می که به نیونه برای این 
 های معرفت. ای از علا مت بندازی: موموعه

خواد؟!  اگه ادعّا داری که با معرفتی!، چقدر دنبال این بودی که بفهمی امام زمانت ازت چی می       
سوازی کوردی؟!        چقدر به فکرش بودی؟! چقدر براش دعا کردی؟! چقدر برای ظوهوورش زمویونوه               

 : گم خودمونیم، یواش می
 شناسی؟! اصلن امام زمانت رو می

مثل کوفیا  نید  خیلی سخته. چو  باید معرفت و شناخت داشته باشی. بوایود بوتوونوی توو                 
ترین تصمیم رو بوگویوری و       ی بحرانی درست   لحظه

 امامت رو به دنیات نفروشی که
 شی. می »خسر الدّنیا و الآخرة« 

 
 مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیْتَةً جاهِلِیَّةً

 

کسی که بمیرد و امام زما  خویش را نینواخوتوه      
 باشد، در واقع به مرگ جاهلیّت مرده است.

ام... تنگ کربلا را دل

 هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد

 نسیم یک سبد آیینه در بغل دارد

 خوشا به حال خیالی که در حرم مانده

 و هر چه خاطره دارد از آ  محل دارد

 ها به یاد چایی شیرین کربلایی

 دارد »احلی من العسل«لبم حلاوت 

 چه ساختار قینگی شکسته است خدا

  درو  قالن شش گوشه یک غزل دارد

 قدر دوستت دارم؟ بگو چه شد که من این

 بگو محبتّ ما رییه در ازل دارد

 ی خو  غلامتا  به من آموخت در میانه

 که روسیاهی ما نیز راه حل دارد...

از زبان خورشید


